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مجادله بر سر حریم تهران  
 بررسی مباحث اخیر استانداری و شورای شهر
در گفت‌وگو با پیروز حناچی و محمد سالاری

با تمبک معنا می‏آفرید  
درباره جمشید شمیرانی 
که در ۸۴ سالگی در فرانسه درگذشت

صدای پای جنگ در لبنان  
 تحلیلی از آرمین منتظری 
درباره تحرکات اخیر ارتش اسرائیل

 در دیدار سران 
جبهه اصلاحات مطرح شد:

آمادگی نقد هست؟
مسئله و موضوع گذشته، به نحو ناهنجاری 
در ذهن و روان ایرانیان رســوخ کرده اســت؛ 
به‏طوری‏که نه‏تنها قادر نیستیم خود را از آن 
رهــا کنیم، بلکه آینده را هم قربانی گذشــته 
کرده‏ایم و به فراموشــی ســپرده‏ایم. گذشته 
نزدیــک بــه صــورت آســیب و زخم)ترومــا( 
اســت و هرچه دورتر شویم، کمابیش شیفته 
تصاویر ساختگی و خیالی و نوستالژیک آنها 
می‏شویم. این رفتار نیز برای برجسته کردن 
زخم گذشته‏های نزدیک است. کمتر موردی 
رخ می‏دهد که برای بازخوانی گذشته، البته 
نه بــرای تخطئه و محکــوم کردن ایــن و آن، 
بلکــه بــرای درس گرفتــن، آســتین‏ها را بالا 
بزنیم. در میان سیاســیون جمــات دو‏ روز 
پیش آقای کروبی می‏تواند آغازی برای ایجاد 
انگیزه ارزیابی و نقد در بخشــی از نیروهایی 
باشــد که در اتفاقــات گذشــته‏های نزدیک 
نقش موثری داشــتند و‏ اکنون هــم در مقام 
نقش‏آفرینی سیاسی هســتند. آقای کروبی 
در دیــدار با هیئت رئیســه جبهه اصلاحات 
گفت کــه این جریان باید با بازخوانى حوادث 
دوران اصلاحــات اشــتباه‏ها و ناکامی‏هــای 
گذشــته را مورد توجه قرار دهــد تا نیروهاى 
فعال‏مان بــا درس گرفتن از آن، اشــتباه‏ها را 
دوباره تکــرار نکنند. وی در پایــان نیز تاکید 
کرد که »بیان این مطالب برای ســرزنش فرد 
و یا جریانی نیســت؛ بلکه برای آن است که از 
گذشــته درس بگیریم و من‌بعد وحدت خود 
را حفــظ و از تفرقه دوری کنیــم. ما باید تمام 
تلاش‏مــان را برای تحقق حاکمیــت مردم بر 
سرنوشت‏شــان انجام دهیــم.« واقعیت این 
است که شــواهد کافی از آمادگی این نیروها 
بــرای انجــام چنین پیشــنهادی در دســت 
نیست. به نظر می‏رسد که در درجه اول اغلب 
مســئولیت ناکامی‏ها را متوجــه حکومت و 
مخالفان اصلاحات می‏کنند. این یک اشتباه 
رویکردی جدی اســت. طرف مقابل مسئله 
اســت و اصلاح‏طلبــان خــود را حل‏کننــده 
مســئله و راه‏حل معرفی می‏کنند. پس عدم 
حل مسئله را باید متوجه مدعی حل آن کرد 
و نه مسئله. نکته دیگر اینکه میان اشتباه‏های 
راهبــردی و فنی یا تاکتیکــی باید تمایز قائل 
شد. اشتباهات فنی در نهایت تعیین‏کننده 
نهایــی نیســتند. بازیکن ممکن اســت یک 
توپ را گل نکند و بازی را ببازد. این، مســئله 
اصلی نیست. بلکه راهبرد تیم را باید دید که 
درست بوده یا نادرســت. اگر نادرست باشد، 
همه بازیکنان در راهبرد نادرستی ایفای نقش 
کرده‏اند. خطاهای تاکتیکی آنها هم بی‏معنا 
خواهد بود. به نظر می‏رسد که اصلاح‏طلبان 
دچار خطای راهبردی بودند که جامعه به این 
وضع رسیده است. البته، مسئولیت حقوقی 
این وضع متوجه صاحبان قدرت است؛ ولی 
مسئولیت سیاسی منتقدان را به‏صورت عام 
و اصلاح‏طلبان را به‏صورت خاص نباید از نظر 

5 دور داشت.  

بررسی اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلــــــــــــح در واکنش به اظهارنظرهای  اخیر

هشدار به خبرسازان مجلس  فراخوان کروبی 
برای بازخوانی 
تاریخ اصلاحات
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محمد اسماعیل کوثری  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسعلی تقی‏زاده  مدرس حقوق اساسی و نماینده مجلس ششم
می‏توان این بیانیه را نوعی اتمام حجت از ســوی ستاد کل نیروهای مسلح ارزیابی کرد. 
تحلیل من این اســت که با اظهارنظرهــا و کارهایی که این آقایان انجــام داده‏اند، مراجع 
مربوطــه از ادامه پیدا کردن این کارها و این نوع اظهارنظرها احســاس خطر کرده‏اند که 
براســاس همین احساس خطر، این بیانیه صادر شده است. من فکر می‏کنم این بیانیه 
تلنگری برای آقایان است که این وضعیت را ادامه ندهند که اگر ادامه دهند با این بیانیه‏ای 

که صادر شده است، جرم اینها سنگین‏تر و مشکل‏شان بیشتر خواهد شد. 

این اطلاعیه‏ای که اخیراً از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شده است را اطلاعیه 
به‌حقی می‏دانم؛ چون هر کســی که از راه می‏رسد و اطلاعی از مسائل ندارد، وقتی از او 
سوالی می‏‏شود و از آن موضوع اطلاعات و آگاهی از موضوع ندارد، نباید هر حرفی را بزند 
و هر مصاحبه‏ای را انجام دهد. وقتی که اطلاعی از موضوعی ندارد، خود همین اطلاعات 
غلط دادن باعث می‏‏شــود که مشــکلات چه برای خودی‏ها و چه برای کســانی که ادعا 

می‏کنند دوستان ملت ایران هستند، ایجاد شود. 
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دو ســال پیش بود کــه به لطف خوش‌ســلیقگی محمدرضا 
طاهری، شــاعر خوش‌قریحه و پادکست‌ســاز حــوزه ادبیات 
کلاسیک، سلسله‌جلســاتی مجازی برای خوانش منظومه 
زیبای »ویــس و رامین« را بــا جمعی از ادب‌دوســتان نادیده 
گذراندیم. پیــش از این، شــنوای پادکســت‌های طاهری در 
خوانش پنج گنج نظامی و بوســتان و‌ غزلیات سعدی بودم. 
دو شاعر جهانگیر که شاید کمتر کسی در ایران چیزی از آنان 
نخوانده یا نشــنیده باشــد. اما وضع »ویس و رامین« و شاعر 
کمتر شناخته‌شــده‌اش، فخرالدین اسعد گرگانی، دیگرگون 
بود. شــاعری که نه‌فقط برای مخاطبان و نسل امروز که برای 
نسل خود و حتی در میان اهل فرهنگ و ادب نیز، تا حد زیادی 
مهجور و نادیده مانده است. حال آنکه با خواندن منظومه‌اش، 
هر مخاطبی را از هنر داستان‌ســرایی و شــخصیت‌پردازی و 

معماسازی و معماگشایی‌هایش مست می‌کند. 
با خوانــش »ویس و رامین«، مخاطــب خود را با 
شــاعری مواجه می‌بینــد کــه در مثنوی‌گویی 
عاشقانه بر منظومه‌سرایی چون نظامی گنجوی 
فضل تقدم دارد و در مســیر این منظومه‌سرایی 
و  می‌کنــد  رو  شــاعرانه  نکته‌هایــی  ســترگ، 

به‌ویــژه مضمون‌هایــی می‌پردازد که بســیاری از آنهــا در آثار 
شاعران بزرگ ســده‌های بعد )به‌ویژه نظامی و حتی حافظ و 
ســعدی و مولانا( پژواک یافته اســت و بازسرایی شده است. 
بااین‌حــال، نه »ویس و رامین« و نه فخرالدین اســعد گرگانی 

چنان کــه ســزای آن اســت، در تاریــخ ادبیات 
ایران جایــگاه نیافته‌اند. چرایی ایــن امر، نکته 
درخــور تأملــی اســت و فراتر از مباحــث ادبی، 
نوعی نگاه جامعه‌شناختی فرهنگی و تاریخی 
را می‌طلبــد؛ جامعه‌ای که بخشــی از گنجینه 
فرهنگی خــود را نادیــده می‌انگارد و در ســایه 
قرائت‌های خشک‌اندیشانه دینی و فرهنگی، صاحب‌قلمانی 
را به حاشیه می‌راند و آثارشان را همچون کتب ضاله بایگانی 
می‌کنــد، نمی‌توانــد ادعــای رواداری و چندفرهنگــی کند. 
چنین جامعه‌ای اســت که حتی ســتارگان نامدار ادب خود 

چون حافظ را وامی‌دارد تا از پشمینه‌پوشــان زشت‌خوی آه و 
فغان سر دهد یا حتی سجاده‌نشــین باوقاری چون مولانا را 
پس از چشــیدن از قدح عشق و سماع، بازیچه کودکان کوی 
کنــد و یا حتی چون فردوســی، تا ســال‌ها عظمــت تاریخی 
که بازآفرید، قدر دانســته نشــود؛ تا جایی کــه حتی در خود 
شــاهنامه، گاه‌وبی‌گاه از دشواری روزگار و تنگی معیشت در 
این رنج سی‌ســاله بگوید و بنالد. وضع و حال حافظ و مولانا 
و فردوســی اما یک‌هــزارم آنچه بر فخرالدین اســعد گرگانی 
گذشــت، نیســت. او نه با تندگویان و خشک‌ذهنان و اهالی 
قدرت و مکنت در ســتیز و تعارض بود و اگر هم بود، مسئله 
اصلــی او و منظومــه‌اش این نبــود. درد فخرالدیــن و ویس و 
رامین، فراتر از شــخص و ســاختار و حتی دوران اســت. او و 
15 منظومــه‌اش گرفتار بایکوتی تاریخی شــدند. چــرا؟  
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